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کشف یک تنُ موادمخدر در هرمزگان 

ماموران انتظامی هرمزگان در کمتر از 72ساعت موفق شدند 1082کیلوگرم انواع موادمخدر را از قاچاقچیان کشف 
کنند. مأموران در قالب چند عملیات در شهرهای مختلف استان هرمزگان موفق شدند ضمن دستگیری 7قاچاقچی 
حرفه ای مواد مخدر، ۹ دستگاه خودرو که در مجموع حامل یک تن و  82 کیلوگرم انواع موادمخدر بود را کشف کنند.

دستگیری کلاهبردار20میلیاردی در قزوین
مرد شیادی که با استفاده از اســناد جعلی در مشهد دســت به کلاهبرداری 20میلیارد تومانی زده بود در قزوین 
به دام افتاد. به گفته رئیس پلیس استان قزوین، یکی از شاکیان  این کلاهبردار حرفه ای که حکم جلب او را در 

اختیار داشت، مخفیگاه مرد کلاهبردار را به پلیس لو داد و این مرد  در عملیاتی ضربتی دستگیر شد.
پلیس

مواد مخدر

وقتی خلبان پرواز چابهار، هواپیما را ربود
یکــی از خبرهایــی که 
42سال پیش در چنین 
در مطبوعــات  روزی 
کشــور به چاپ رسید، 
ماجرای ربوده شدن یک 
هواپیمای مســافربری 
توســط خلبــان بــود، 
ماجرایــی عجیب که در 
نهایت با بازگشت هواپیما 
و مســافرانش به ایران 
خاتمــه یافــت و معلوم 
شد پشت پرده این ماجرا 
2نفر از خدمــه هواپیما 

ازجمله خلبان بوده اند.
روزنامه اطلاعات در 26مرداد ســال 60گزارشی درباره این 
حادثه منتشر کرد که در آن یکی از شاهدان عینی که از خدمه 

هواپیما بود، ماجرای این هواپیماربایی را توضیح داد.
این خدمه هواپیما ماجرا را اینطور توضیــح داد: از تهران به 
بندرعباس رفتیم و از آنجا پس از سوار کردن مسافر به  سوی 

چابهار حرکت کردیم.
وی افزود: پس از مدتی متوجه شدم هواپیما تغییر مسیر داده 
و در سطح آب های خلیج فارس در حال پرواز است. بلافاصله 
وارد کابین خلبان شدم و از او توضیح خواستم. او جواب داد: 
چون هواپیما نقص فنی پیدا کرده اســت، تغییر مسیر داده 
است. سپس سؤال کردم: پس چرا در سطح آب پرواز می کند 
که پاسخ داد: چون هوا به زودی توفانی می شود، در سطح آب 

پرواز می کند.
این شاهد عینی ادامه داد: داخل هواپیما برگشتم و جریان را 
برای مسافران که نگران وضعیت بودند بازگو کردم. اما کمی 
که گذشت نگرانی من بیشتر شد. چون دیدم هواپیما به جای 
چابهار به سمت ضلع پایین خلیج فارس در حرکت است. مجددا 
به داخل کابین خلبان رفتم و از او توضیح بیشتری خواستم. 
اما این بار خلبان کلت کمری اش را بیرون کشید و مرا تهدید 
کرد و گفت که کاری به پرواز هواپیما نداشته باشم و از کابین 
خلبان خارج شوم. وی گفت: بار دیگر به داخل هواپیما و نزد 
مسافران برگشتم. نگرانی آنها بیشتر شده بود و برایشان توضیح 
دادم که خلبان هواپیما با اسلحه مرا تهدید کرده است. هر چند 
در آن شرایط یک کلت کمری همراهم بود و می توانستم از آن 
استفاده کنم و هواپیما را بازگردانم اما این کار را نکردم. چون 
ممکن بود درگیری مسلحانه پیش بیاید و به مسافران آسیب 
برسد یا این که هواپیما ســقوط کند. برای همین من و بقیه 
مســافران کاری نکردیم و فقط منتظر شدیم. پس از مدتی، 
هواپیما وارد آسمان عمان شد و روی فرودگاه شهر مسقط قرار 
گرفت. هواپیما پس از اینکه چندبار در اطراف فرودگاه دور زد، 
سرانجام اجازه فرود دادند و در فرودگاه روی زمین نشست. ما 
بلافاصله از مقامات عمان تقاضای بازگشــت کردیم و پس از 

چند روز، سرانجام با این هواپیما به ایران بازگشتیم.
براساس این گزارش، پس از بازگشت هواپیما به ایران معلوم 
شد که 2نفر از خدمه هواپیما ازجمله خلبان، با ربودن هواپیما 

و انتقال آن به عمان، درخواست پناهندگی کرده بودند.

شارژ 5هزار تومانی 50میلیون آب خورد
مرد شــیاد با ایجاد صفحه جعلی در فضای مجازی به بهانه 
فروش شارژ از شهروندان کلاهبرداری می کرد. او در یک مورد 
به بهانه فروش شارژ 5هزار تومانی موبایل، 50میلیون تومان از 

حساب یکی از طعمه هایش برداشت کرد.
به گزارش همشهری، رسیدگی به این پرونده از چند روز قبل 
به دنبال شکایت یکی از شهروندان در پلیس فتای تهران آغاز 
شد. شاکی که مدعی بود از حساب بانکی اش 50میلیون تومان 
برداشت شده اســت در این باره گفت:  برای خرید شارژ تلفن 
همراه در فضای مجازی مشغول جســت وجو بودم که با یک 
سایت مواجه شدم. در این سایت قیمت کمتری نسبت به سایر 
جاها برای فروش شــارژ تلفن همراه اعلام شده بود و من هم 

تصمیم گرفتم از این سایت شارژ بخرم.
 او ادامه داد: من بدون اینکه به آدرس سایت و درگاه پرداخت 
آن توجهی کنم و درباره امنیت آن بررسی بیشتری انجام دهم، 
شارژ مورد نظرم را انتخاب کردم و برای پرداخت پول آن وارد 
درگاه پرداخت شدم. ابتدا شماره کارت بانکی ام را وارد کردم 
و در ادامه اطلاعات محرمانه کارتم را وارد کردم اما با تراکنش 
ناموفق مواجه شــدم و ناگهان از طریــق پیامکی که از بانک 
برایم آمد متوجه شــدم که همه موجودی حسابم که حدود 

50میلیون تومان بود برداشت شده است.
به دنبال این شکایت، کارشناســان پلیس فتا تحقیقات خود 
در این باره را آغــاز کردند. آنها در جریان بررســی های فنی 
متوجه شــدند که فرد ناشناســی به بهانه فروش شارژ ارزان 
قیمت یک درگاه جعلی پرداخت ایجاد کرده که شهروندان را 
به آنجا هدایت و از طریق این درگاه از کاربران فضای مجازی 
کلاهبرداری می کند. درحالی که هویت متهم شناسایی شده 
بود مأموران با مجوز قضایی متهم را در یکی از مناطق جنوبی 
تهران دستگیر و در مخفیگاهش تجهیزات الکترونیکی کشف 
کردند. سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای 
تهران بزرگ با اعلام جزئیات این پرونده به شهروندان توصیه 
کرد: شــارژ های تلفن همراه مورد نیاز خود را فقط از مراکز و 
اپلیکیشن مالی مورد تأیید و معرفی شده در وب سایت اصلی 
بانک ها و یا مورد تأیید بانک مرکزی و نصب شده از منابع اصلی 
و یا وب سایت اپراتورها تهیه کنند و به نتایج نشان داده شده 
توسط موتورهای جست وجوگر اکتفا نکنند، چرا که احتمال 

تقلبی بودن بعضی از این نتایج وجود دارد.

تقویم حوادث

انتظامی

خوابی که جان 4بیمار را نجات داد
مرد میانســال در جریان 
یــک ســانحه رانندگی 
دچار مرگ مغزی شــد؛ 
امــا خانــواده اش حاضر 
به اهــدای اعضای بدن او 
نبودند تا اینکه او به خواب 

یکی از برادرانش  آمد.
به گزارش همشهری، این 
بیمار مرگ مغزی که ناصر 
املح القراء نام داشــت و 

49ساله بود، ساعت 23پنجشنبه گذشته از خیابان مقابل مدرسه 
عالی شهید مطهری عبور می کرد که ناگهان یک موتورسیکلت 
با شدت به او برخورد کرد. شدت این برخورد به حدی بود که این 
مرد روی زمین افتاد و دچار خونریزی مغزی شد. پس از انتقال 
او به بیمارستان معلوم شد که وی دچار مرگ مغزی شده است. 

اولیای دم این مرد، مادر، خواهر و 3برادرش بودند. آنها با اهدای 
عضو مخالفت کردند و گفتنــد راضی به این کار نیســتند. در 
شــرایطی که 5روز از این حادثه می گذشــت، یک شب یکی از 
برادران متوفی در خواب او را دید که می خواست پیامی به وی 
بدهد. او وقتی از خواب بیدار شــد، حال عجیبی داشت. همان 
موقع خوابی که دیده بود را با اعضای خانواده در میان گذاشــت 
و آنها به اتفاق این خواب را به فال نیک گرفته و تصمیم گرفتند 
اعضای بدن او را به بیماران نیازمند اهــدا کنند. به این ترتیب 
قلب، کبد و کلیه های او در بیمارســتان سینا جداسازی شده و 
به 4بیمار نیازمند که از مدت ها قبــل در انتظار دریافت اعضای 
پیوندی بودند، اهدا شد. مریم املح القراء، تنها خواهر متوفی به 
همشهری می گوید: ما 5برادر و یک خواهر بودیم. یکی از برادرانم 
سال ها قبل شهید شد و ناصر را هم در این حادثه از دست دادیم. 
با اینکه غم از دست دادن او سخت و سنگین است اما خدا را شکر 
که تصمیم درستی گرفتیم و اعضای بدن او جان 4بیمار نیازمند 

را نجات داده است.
 او ادامه می دهد: برادرم مرد با خدا و اهــل کارهای خیر بود. ما 
هم برای رضای خدا و طبق خواسته خودش که به خواب برادر 
دیگرم آمده بود، اعضای بدن او را اهدا کردیم. او همسر و فرزند و 
هیچ وارثی نداشت. پنجشنبه )امروز( قرار است که او را به خاک 
بسپاریم. به همین دلیل از همه افرادی که حرفهایم را می خوانند 
خواهش می کنم برای برادرم نماز شب اول قبر بخوانند، به نیت 
ناصر، فرزند حســین. امیدوارم چنین حادثه ای برای هیچ کس 
اتفاق نیفتد اما در این شرایط بهترین انتخاب، اهدای عضو است. 

کوتاه تر  از گزارش

نجات 15گروگان از خانه متروکه

تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی درباره 2دختر جوان که توسط 
افراد ناشناس ربوده شده بودند اسرار مخوف یک باند آدم ربایی را 
برملا کرد و باعث آزادی 15گروگان شــد. به گزارش همشهری، 
رسیدگی به این پرونده از روز 15مردادماه امسال با شکایت والدین 
2دختر جوان در نیروی انتظامی شهر ری آغاز شد. این زن و مرد 
که از اتباع افغانستان هستند مدعی شدند که دخترانشان از چند 
روز قبل ربوده شــده اند. پدر آنها گفت: ما چند سال است که به 
ایران آمده ایم و در جنوب تهــران زندگی می کنیم. 2دخترم که 
حدود 20و 25ساله هستند چند روز قبل که از خانه بیرون رفته 
بودند دیگر برنگشتند. یک روز بعد مرد ناشناسی تماس گرفت و 
گفت دخترانم را دزدیده و باید بــرای آزادی آنها پول بدهم. آنها 
100میلیون تومان می خواستند اما من این پول را نداشتم. آنها 
تهدید کردند که اگر زودتر 100میلیــون را به صورت نقد به آنها 

نرسانم جان دخترانم به خطر می افتد. 
با ثبت این شــکایت تحقیقات پلیس برای شناسایی پشت پرده 
این ماجرا آغاز شــد. تجسس ها ادامه  داشــت تا اینکه پلیس به 
اطلاعاتی درباره آدم ربایان دســت پیدا کرد که نشان می داد آنها 
گروگان های شــان را در خانه ای متروکه در کهریزک نگهداری 
می کنند. کارآگاهان ابتدا این خانه متروکه را تحت نظر گرفتند 
و وقتی از حضور متهمان در آنجا مطمئن شدند عملیات رهایی 
گروگان ها کلید خــورد. در جریان این عملیــات مأموران موفق 
شدند گروگان گیران را که 4نفر هستند دستگیر کرده و در یکی 
از اتاق های آنجا علاوه بر 2دختر ربوده شده 13مرد دیگر را که به 

شکل هولناکی نگهداری می شدند نجات دهند.

شرایط هولناک گروگان ها
بررسی های اولیه حاکی از آن بود که 4متهم دستگیر شده با ربودن 
مهاجران افغان از خانواده های شان باج گیری می کنند. آنها این افراد 
را که اغلب جوان بودند در خیابان به بهانه ای فریب داده یا با تهدید 
و زور به آنجا می کشــاندند و در ادامه با خانواده های شان تماس 
می گرفتند و با تهدید از آنها پول هــای کلانی می گرفتند. محل 
نگهداری گروگان ها خانه ای متروکه و بــدون امکانات اولیه بود. 
آنها افراد ربوده شده را در یک اتاق کوچک و کثیف نگه می داشتند 
که  از امکانات بهداشــتی اولیه هم محروم بود. در شــرایطی که 
15گروگان بعد از آزادی به خانواده های شان تحویل داده شدند، 
4متهم که همگی سابقه دار هستند  بازداشــت شدند و اعتراف 
کردند که در جاهایی که افغان ها حضور داشتند پرسه می زدند و 
آنها را به بهانه های مختلف یا تهدید ســوار خودرو کرده و پس از 
زندانی کردنشان باج گیری می کردند و از این راه از چند خانواده 
پول گرفته اند. به گفته ســرهنگ محمدقاسم طرهانی، فرمانده 
انتظامی شهرستان ری، 4متهم با شکایت 15شاکی در بازداشت 

داخلی

قاتلان سریالی راننده های مسافرکش  دستگیر شدند

اعتراف شکارچیان شب به اعتراف شکارچیان شب به 66 قتل قتل

قتل سریالی به خاطر هیچ
علی، یکی از قاتلان سریالی است؛ او 34سال دارد و خونسردانه وارد اداره آگاهی 
تهران می شــود. چون یکی از قتل ها در پایتخت رخ داده، پرونده شان به اداره 
آگاهی تهران فرستاده شده است. وقتی می خواهد جزئیات قتل ها را توضیح بدهد 
سرش را پایین می اندازد. با وجود اینکه می گوید مدت هاست که نتوانسته بخوابد و ذهنش به خوبی 
کار نمی کند، اما موبه  مو جزئیات قتل هایی را که مرتکب شده اند به خاطر می آورد. او می گوید به خاطر 
هیچ، مرتکب قتل شده و هزار تومان هم دستش را نگرفته است. علی، شکارچی شب که رانندگان را 
به دام می انداخت، می گوید از وقتی برادرش مرتکب قتل شده زندگی اش به تباهی کشیده شده است، 
اما اعدام برادرش رنج او را دوچندان کرده تا حدی که نتوانسته با این غم بزرگ و نبودن تنها برادرش 

که غمخوارش بوده کنار بیاید و تبدیل به قاتل سریالی کشور شده است.

چند وقت است که قتل ها را آغاز کرده اید؟
تازه شروع کردیم؛ حدود 2  ماه قبل. فکر می کنم برج 3 بود.

انگیزه تان از سرقت چه بود؟
حمید، همدستم همه نقشه ها را کشید. او می گفت پس از قتل با اسلحه برویم شمال تهران. سپس وارد 

خانه ها شویم و با تهدید دست به سرقت پول و طلا بزنیم.اما موفق نشدیم.
برویم سراغ قتل ها؛ از قتل اول بگو؟

آن شب با حمید در سه راه آدران، مهمان یکی از دوستانمان بودیم. البته حمید از قبل 2 اسلحه کلت 
برای اجرای نقشه سرقت ها خریده بود. خودروی اول پژو 405 بود. یادم نیست راننده اش جوان بود یا 
پیر. آن شب من مثل همه شب های دیگر شیشه کشیده و قرص روانگردان مصرف کرده بودم. حالت 
عادی نداشتم. قتل اول را حمید مرتکب شد. انگار برایش عادی بود، شاید مثل کشتن یک مورچه! 
وقتی راننده مرد، جسدش را انداخت در بیابان. سپس راه افتادیم رفتیم شمال تهران. می خواستم 

هر وقت ساکن ساختمانی ریموت را زد و وارد پارکینگ شد وارد شویم و سرقت کنیم، اما خب نشد.
چرا نتوانستید سرقت کنید؟

من که خیلی حال مساعدی نداشتم، اما هیچ موقعیتی پیش نیامد. حمید یک خیابان در شمال تهران 
می شناخت که هربار بعد از سرقت می رفتیم آنجا. در آنجا ساختمان های ویلایی وجود داشت، حمید 
می گفت باید موقعیتی پیش بیاید تا یک نفر را که ساکن یکی از آن خانه های ویلایی است، با اسلحه 

خفت کنیم و وارد خانه اش شویم که هیچ وقت خواسته اش به حقیقت تبدیل نشد.
خودروی مقتول را چه کردید؟

در همان جاده رها کردیم.
برویم سراغ قتل دوم؛  از جزئیات آن بگو؟

فردای آن شب یعنی 24ساعت بعد از نخستین قتل، دومین جنایت را مرتکب شدیم. مقتول دوم را من 
کشتم. در ملارد رفتیم ماشین دربست گرفتیم. یک خودروی تیبا بود که باز هم یادم نیست راننده اش 
جوان بود یا پیر. من عقب نشستم او در صندلی جلو نشست. یک اسلحه همیشه دست من بود یکی 
دست خودش. حمید گفت هر وقت به تو گفتم گوشی ام را جا گذاشته ام، تو از پشت سر شلیک کن. 
لحظاتی بعد همین جمله را تکرار کرد و من شلیک کردم. راننده که به قتل رسید، حمید جسدش را 
در بیابان های ملارد انداخت. دوباره رفتیم شمال تهران که باز هم نتوانستیم سرقتی انجام دهیم و 

برگشتیم. ماشین را هم در جاده رها کردیم.
قتل سوم را چند روز بعد انجام دادید؟

بعد از 2 قتل، رفتیم همدان و بعد برگشتیم تا قتل سوم را انجام بدهیم. همدان محل زندگی مان بود که 
می رفتیم به خانواده هایمان سری بزنیم. اینجا در حقیقت مهمان یکی از دوستانمان بودیم که خانه اش  
درسه راه آدران بود. مقتول سوم، راننده پراید بود که به عنوان مسافر دربستی سوار ماشینش شدیم. 
فکر می کنم حوالی اتوبان آزادگان بود. او را با ضربات چاقو، با همدستی یکدیگر به قتل رساندیم و 
جسدش را در جوی آب حوالی بزرگراه یاسینی رها کردیم. آن شب رفتیم شمال تهران برای سرقت 

که باز هم نشد که سرقت کنیم! ماشین مقتول سوم را هم حوالی شهرک ولیعصر رها کردیم.
راننده را چطور شناسایی می کردید؟

معمولا حمید آنها را شناسایی می کرد. خودروهایی را که شیشه های دودی داشتند نشان می کرد تا 
چیزی مشخص نباشد.

ساعت خاصی برای انجام سرقت ها تعیین کرده بودید؟
نه. اما همه قتل ها را شب مرتکب شدیم، فکر می کنم حدود 9شب به بعد.

از قتل چهارم بگو؟
قتل چهارم در ملارد بود. از قتل ســوم تا چهارم 20 روزی فاصله افتاد. چون باز رفته بودیم همدان و 
بعد برگشتیم. خودروی چهارم، تیبا بود که در ملارد او را شکار کردیم. در نقش مسافر دربستی سوار 
ماشین شدیم و من با اسلحه به سمت او شلیک کردم. جسد وی را هم در بیابان های ملارد رها کردیم. با 
خودروی تیبا رفتیم همان محله شمال تهران که باز هم نتوانستیم سرقتی انجام بدهیم. در قتل چهارم 
متفاوت تر عمل کردیم، چرا؟ چون ماشین تیبا را با خودمان بردیم همدان! انگار جسور تر شده بودیم 

و ترس اینکه مبادا لو برویم را نداشتیم.
نقشه سرقت مسلحانه از صاحب مزرعه را چه کسی کشید؟

من کشیدم. چون چند سال قبل در آنجا زمین اجاره کرده و سیب زمینی کاشته بودم. صاحب مزرعه 
را می شناختم و می دانستم پولدار است. با ماشــین تیبای مقتول چهارم رفتیم که از او پول و دلار 
سرقت کنیم که آنجا هم چیزی دستگیرمان نشد جز 2جنایت. در واقع من به خاطر هیچ مرتکب این 

قتل ها شدم.
اگر دستگیر نمی شدید باز هم قتل هایتان ادامه پیدا می کرد؟

حمید را نمی دانم اما من دیگر خسته شده بودم.
خسته از آدمکشی؟

 خسته از رفت وآمد! خسته از آدمکشی هم همینطور! چون من بچه همدان بودم و خیلی برایم سخت 
بود که از همدان به تهران بیایم. می خواســتم به حمید بگویم که خسته شده ام از این رفت وآمد که 

دستگیر شدیم.
عذاب وجدان نداشتی؟

مگر می شود نداشته باشم؟ بعد از هر قتل اشک می ریختم و ساعت ها به قتل فکر می کردم. من معتاد 
به شیشه هستم و هر شب مواد می کشــیدم، قرص روانگردان هم مصرف می کردم و به همین دلیل 

نمی توانستم خوب بخوابم.
چه شد که به دام اعتیاد افتادی؟

از روزی که برادرم اعدام شد؛ سال 95 بود.
برادرت چرا مرتکب قتل شد؟

او سال 93 در شهرستان بهار همدان رقیب عشــقی اش را با ضربات چاقو به قتل رساند. من هم در 
درگیری شرکت داشتم که دادگاه مرا به جرم مشــارکت در قتل به جرایم دیگر که درگیری بود به 
55سال زندان محکوم کرد. اما توانستم تخفیف بگیرم و اسفند پارسال بود که از زندان آزاد شدم. من 
از زمانی که برادرم اعدام شد دیگر آدم سابق نشدم. حتی 2بار در زندان و یک بار هم بعد از آزادی اقدام 

به خودکشی کردم، اما به دادم رسیدند و زنده ماندم.
چند خواهر و برادر داری؟

فقط یک برادر داشتم که او یک سال از من کوچک تر بود. خواهر ندارم. بعد از اعدام برادرم، مادرم نیز 
بیمار شد و قرص مصرف می کند. پدرم هم مریض بود.

شغلت چیست؟
من کشاورزم.

مجردی؟ تا به حال ازدواج نکرده ای؟
نه. اما می خواستم با دخترعمویم ازدواج کنم که نشد. ما عاشق همدیگر بودیم. حتی او برای من صبر 

کرد تا از زندان آزاد شوم، اما من زندگی ام را نابود کردم.
درس خوانده ای؟

تا پنجم ابتدایی.
حمید، همدستت را چطور می شناختی؟

با او در زندان آشنا شده بودم. او به جرم کلاهبرداری و خرید و فروش مشروبات  الکلی در زندان بود. 
بعد از آزادی هم متوجه شدم وضع مالی اش خوب شده است و گفت بیا با هم کار کنیم. می گفت پول، 
حرف اول را می زند، می گفت اگر پول داشته باشی، همه  چیز داری. من هم وسوسه شدم تا برای رسیدن 

به پول وارد این بازی خطرناک شوم.
حمید 55 سال سن دارد و تو 34سال؛ چطور با این تفاوت سنی زیاد با هم دوست بودید 

و مرتکب این قتل ها شده اید؟
او مغزم را شست و شو داده بود. روی مخ من خیلی کار می کرد. الان هم می گوید در لجن زار فرو رفته ای 
و همه قتل ها را گردن بگیر اما من این بار می خواهم عاقلانه عمل کنم. او همیشه می ترسید و می گفت 
مبادا اسرار سرقت هایت را جایی بازگو کنی. چون وقتی من شیشه می کشم کنترلی بر مغزم ندارم و 

مدت ها بود که نمی توانستم بخوابم.

گفت وگو

پسر 34 ساله با همدستی یک مجرم سابقه دار به 
شکار راننده خودروها می رفتند و با شلیک گلوله 
یا ضربات چاقو جانشان را می گرفتند تا ماشین 
 آنها را سرقت کنند. مردان جنایتکار بعد از قتل 
4 نفر در حاشــیه پایتخت برای ارتکاب نقشه 
سرقت به شهرســتان قروه کردستان رفتند و 
صاحب یک مزرعه و 2 فــردی را که در آنجا کار 
می کردند به رگبار بســتند و 2نفر از آنها را به 
قتل رساندند، اما نفر سوم زنده ماند تا اسرار این 

جنایتکاران زنجیره ای را فاش کند.

گروگانگیری خطرناک
به گزارش همشهری، بامداد ســوم مرداد امسال 
گزارش یک حادثه تیراندازی به پلیس شهرستان 
قروه استان کردستان اعلام شد. محل جنایت در یک 
مزرعه بزرگ بود و در آنجــا 3 نفر هدف تیراندازی 
قرار گرفتند که 2 نفر از این افراد جانشان را از دست 
داده بودند. نفر سوم که از این حادثه هولناک جان 
ســالم به  در برده صاحب مزرعه بود. هرچند وی 
هدف 2 گلوله قرار گرفته بود، اما زنده ماند و توانست 

جزئیات حمله شبانه مردان مسلح را فاش کند.
وی گفت: نیمه شب بود و من در راه رفتن به مزرعه 
بودم. ظاهرا دقایقی قبل تر 2مرد مسلح وارد مزرعه 
شــده و 2 نفر از افرادی را کــه در مزرعه من کار 
می کردند، گــروگان گرفته بودنــد. وی ادامه داد: 
وقتی وارد مزرعه شدم و به ویلا رفتم،  2 مرد مهاجم 
که ماسک و کلاه داشــتند، مرا گروگان گرفتند. 
آنها یکی از کارگران مزرعه را با شــلیک گلوله به 
قتل رسانده و نفر دوم را گرفته بودند تا من برسم. 
مردان خطرناک تهدید می کردند که باید 2 میلیارد 
تومان به آنها بدهم تــا رهایم کنند. آنها طلا و دلار 
می خواستند اما من نداشتم. گروگانگیران تا صبح 
در خانه ویلایی من ماندند و سپس به سمت من و نفر 
دوم )فردی که در مزرعه کار می کرد( شلیک کردند. 
کارگر دیگر هم در این تیراندازی به قتل رسید، اما 

بخت با من یار بود که با وجود اصابت 2 گلوله زنده 
ماندم. مردان مسلح پس از تیراندازی فرار کردند و 
من ماجرا را به پلیس اطلاع دادم. این مرد در ادامه، 
مهم ترین سرنخ پرونده را در اختیار پلیس قرار داد و 
گفت: من یکی از قاتلان را شناختم؛ او مردی به نام 

علی بود که سال ها قبل در مزرعه من کار می کرد.

مجرمان سابقه دار
تیمی از مأموران پلیس شهرستان قروه کردستان، 
برای دستگیری قاتلان مســلح وارد عمل شدند. 
بررسی ها نشــان می داد که علی جوانی 34ساله 
و سابقه دار اســت. وی اهل شهرستان بهار استان 
همدان بود کــه بارها به جرم درگیری دســتگیر 
شــده و به زندان افتاده بود. او آخرین  بار به جرم 
معاونت در قتل به  همراه برادرش دستگیر و روانه 
زندان همدان شده بود. برادر علی سال 95 به اتهام 
قتل قصاص شده و علی نیز پس از چند سال تحمل 
حبس، اسفند سال گذشته از زندان آزاد و به همراه 
فردی که او هم سابقه دار اســت، به مزرعه حمله 

کرده و 2نفر را به قتل رسانده بودند.

پایان فرار 2 تبهکار 
با این اطلاعــات، 2 مجرم ســابقه دار دهم مرداد 
امسال در همدان دستگیر شدند و در بازجویی ها 
اعتراف کردند که با انگیزه سرقت وارد مزرعه شده 
و افرادی را که در آنجا بودند به رگبار بستند. هدف 
آنها رسیدن به پول، طلا و دلار بود، اما به چیزی که 
می خواستند نرسیدند. هرچند به  گفته خودشان 
در مزرعه تعداد زیادی گوسفند که ارزش میلیاردی 

داشــته، چند خودرو هم در مزرعه پارک بوده، اما 
هدف آنها رسیدن به پول نقد، دلار و طلا بوده است. 

به  همین دلیل معتقد بودند که به خاطر هیچ، 
باعث قتل 2 نفر شــده اند. علی مدعی 

بود که خودش به یکی از مقتولان 
و صاحب مزرعه و همدســتش 
حمید، معروف بــه حمید کافر 

به فرد دیگر شلیک کرده بودند.

اسرار قتل های سریالی
متهمان که علی 34ســاله و 
حمید 55ســاله بودند به اداره 

آگاهی منتقل شــدند. وضعیت 
حمید دست کمی از علی نداشت؛ او 

نیز بارها به جرم کلاهبرداری، قاچاق 
اسلحه و خرید و فروش مشروبات   الکلی 

زندان را تجربه کرده بود. سابقه دار بودن 
این دو نفر و حمله مسلحانه آنها به مزرعه 

با انگیزه سرقت، احتمال اینکه آنها مرتکب 
جرائم دیگری هم شده اند را قوت می بخشید. 
هرچند در ابتدا هر دو سکوت اختیار کرده و 
مدعی بودند که فقط به مزرعه حمله کرده و 
افرادی را که در آنجا بودند به رگبار بســته اند، 
اما بازجویی های تخصصی و شبانه روزی از این 
دو متهم ادامه داشــت تا اینکه آنها قفل سکوت 
را شکستند و به قتل های سریالی اعتراف کردند. 
آنها گفتند که علاوه بر ایــن دو جنایت، در 2  ماه 
گذشــته 4راننده خودروهای مختلف مانند پژو، 
 تیبا و پراید را به قتل رســانده و اجسادشان را در

 بزرگراه  ها و بیابان ها رهــا می کردند. با اعترافات 
هولناک این دو متهم، پرونده به دادسرای جنایی 
تهران فرستاده شــد و تیمی از مأموران اداره دهم 
پلیس آگاهی تهــران زیرنظر قاضی محمدمهدی 
براعه، بازپرس شعبه ســوم دادسرا تحقیقات خود 
را روی این پرونده ویژه متمرکــز کردند. به  گفته 
سردار علی  ولی پور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی 
تهران، ایــن دو مجرم خطرناک بــه 6فقره قتل و 
سرقت مسلحانه اقرار کرده اند و تحقیقات تکمیلی 

از آنها ادامه دارد.

محرم، یکی از قربانیان

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار


